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چه مى آموزم       دلم به زيبايي اگر نرود        اگر از
تاريكى نهراسم  و بر ديوارِ كج

چشم به آفتاب ندوزم
كه آسمان ديگر   اين ديوانه يي ست كه براستى مى شناسدم و 

مى داند ساعتى ديگر    تاب از كف مى دهم و 
رهايش مى كنم       چه

مى آموزم      همانكه وفادارِ علفهايم و 
همانكه حسودِ شهرهاىِ بارانى       همانكه

مهياى  بلندى در سايه هاى خنكِ
بالهاى بازِ سيمرغ و همانكه     مهياى

سينه هاى البرز

اين لحظه ى وقت هم     پس
همان هزاره يي ست كه 

مى آيد
بسمتِ عمرِ انسان

پرويز اسلامپور
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سطرِ خون مى شود هزاره ى خاك
آخرش انگار

روزى        بختِ ما هم بيدارمى شود از خاب         مثلِ اين درخت كه
هشيارِ آب ست و هر جايي  كه ديگر      سازش را      باد

سرراست با آسمان      مى زند

كه چندين گوهر آميخته بجوهرِ هوا تا      هوا
سفرش را       كند تا        ابرها
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بملاحان  اينك  دريا! 

كه يادهاى بلندند  لحظه يى كه
دريابند لحظه ى ديگرنخواهندبود: در حضور

همه جايى ى آبها. كه يادهاى بلندند در يادهاى دريا و
پس: 

بملاحان اينك: دريا. 

حرف به حرف گره مى خورد
كلمه بسوزنى سوراخ مي شود  وگلو

صدايى نمى كند

جزشكستنِ گلدانها
سايشِ اينهمه

پرده ها


